
(خلاقیت و نوفهم) ۳۶۰ درجه اصل وارس

اصل وارس ۳۶۰ درجه (خلاقیت و نوفهم) پیشنهاد این راهبرد این است که
اطراف مسئله را در همه ابعاد و از همه جهات بررس کنیم. زیرا پدیدۀ قابل
ــا ــدگ مــا حتمــاً ب ــدضلع اســت. آفرینن ــم، دارای ابعــاد و پرســپتیو چن فه
مشارکت مفاهیم علوم (اصط. رجاء) خواهدبود؛ مفاهیم علوم با چندین

رشته زاده و تأمین میشوند و باید وارس ما هم همه جانبه باشد.
تفر جانب توصیه م کند که «آشفت هدفمند و موضع» ایجاد کنیم؛ این
چتری است که تقریباً روی روش های زیادی از آفرینندگ قرار م گیرد.
یـ از پیشنیازهـایِ آشفتـ هدفمنـد، وارسـ۳۶۰ درجـه اسـت. بررسـ اولیـه
اگر دارای هدف و زاویه دید خاص است، اما بارش فرمان نباید مقید به آن
اه هنرمندان و حتزاویه باشد. ایده را باید از زاویه دید علوم گوناگون، از ن
مرد در خیابان نیز بررس کرد. راهارهای دورتر از ذهن به دلیل بر بودن
گـاه پـر ویتـامین تـر و رویـدادسازتر (Eventful) هسـتند. روش «اسـتفراغ
الوسع» تقریباً همین است. اما در این روش روی «چند علوم دیدن» تأکید
شده است. در استفراغ الوسع چرخش در علوم همیشه ضرورت ندارد. در
بررس۳۶۰ درجه پدیده های مشابه به نوفهم ما کم م کنند. فراموش
ن است در ذهن ی۳۶۰ درجه ممنید که ایده پردازی های ما در بررسن
فرد یا در ی کارگروه فری خلاق و یا در سپهر معرفت شل بیرد. اینها
به هم شبیه هستند. ازطرف دارند؛ اما همه به طور فراکتال حتماً تفاوت های
ممـن اسـت مـا ایـن کـار را دربـاره یـ ایـده و در تعامـل بـا مسـئله ای سـاده
بافت ؛ که در آن با ی که کاموا م مطرح کنیم؛ مانند داستان مادربزرگ
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چرخش ذهن اطراف مسئله به راه حلهای مختلف رسیدیم. یا درباره مسئل
تـب اسلام چـه تعریفــه «انسـان اقتصـادی، در مهـای پیچیـده تـر ماننـد این
دارد؟» ایده پردازی به مثابه جرقه های تولید علم و با استفاده از اصل ۳۶۰
درجه به ما میوید که باید تمام مستندات را که درباره رفتار انسان متشرع و
اخلاق اسلام مطرح است، بر زمینه شرایط مختلف اقتصادی بذاریم و با
تفر جانب و به طور موردی و میروسپ، ۳۶۰درجه اطراف موضوع، با

خیال پردازی مهار شده، به ساخت ایده بپردازیم.
در اجـزای میروسـپ همیـن ایـده پـردازی، بـه کمـ قـوه تخیـل و نیـز سـاده
سـازی مفـاهیم پیچیـده، ایـده هـا بـه مـا الهـام مـ شونـد. سلسـله جنبـان همـۀ
الهامات، خدای متعال است و ما فقط با تلاش ذهن ایده های خوب را شار
م کنیم. اصل ۳۶۰ درجه فقط تعهد به چرخش های با وسواس در اطراف

موضوع و تعامل علم ساخت ما با نهاده معرفت قبل خودمان است.

مثلا دربــاره انســان اقتصــادی از منظــر اسلام، بایــد انســان اقتصــادی ایــده
پـردازی شـده را بـه مثـابه مـاده اولیـه، دوبـاره در شرایـط زمینـه ای گونـاگون
فرض کنیم و ببینیم مستندات دین دراین باره چه میوید. به این معنا که
انسـان اقتصـادی مـا، در پرتـو شرایـط متحـول روزگـار اقتصـادی، چـونه بـر
اسـاس ثـوابت ارزشـ خـود از ظرفیتهـا اسـتفاده مینـد و چرخههـای تولیـد،

عرضه، توزیع و تجارت را مبتن بر ارزش های خود، عملیات میند؟
در اینجـا بـه لایـه فراکتـال دیـرِ ایـدهپردازی و نـوفهم وارد میشـویم. در ایـن
بخش، دادههای ما مستندات دست اول و تحلیل و انتزاع نخواهد بود؛ زیرا
ــد ــاملات آن بای ــس تع ــاتوجهبه جن ــادی را ب ــامعه اقتص ــ در ج ــط عین شرای
درنظرگرفت و تعریف انسان اقتصادی را ایدهپردازی کرد. در لایه فراکتال
اول «ماده اولیه اصول» مطابق با معارف اسلام، فراهم میشود، و در لایه
فراکتـال دوم «مفهـوم اصـول اولیـه» بـاز از منـابع دیـن اسـتنطاق میشـود و



جـامه «عینیـت» مـ پوشـد. مفهـوم «انسـان اقتصـادی در اسلام» بایـد هـر دو
فراکتال را ط کند. هر دوی این دستاوردها بینهایت مهم هستند. گاه نزاع
های که در میان دینداران و عالمان درمییرد به این دلیل است که ی ماده
م ری عینیت را فدای ماده اولیه اصولرا فدای عینیت و دی اولیه اصول

کند.
نته مهم دین شناخت این است که ماده اولیۀ اصول نباید به طور مستقیم از
تجـارب و اسـتقرائات متـأثر شـود؛ زیـرا شیـوه اسـتنباط معـارف اسلام اولا و
بالذات مبتن بر فقاهت است و به هیچوجه تجرب نیست. اما عالم دین، به

طور هنجاری، هرگز جدای از عینیت، مفاهیم خود را سامان نم دهد.
است، همواره برای اجرائ پای فراکتال دوم، که ناظر به راهبردهای عملیات
کـردن دیـن بـه میـان میآیـد و مفهـوم اولیـه را عینیـت مـ بخشـد. البتـه ایـده
پردازی، فرایندی پویا است و متوقف نم شود. لذا انسان اقتصادی اسلام
ایـن خاصـیت را پیـدا مـ کنـد کـه از نظـر ذات و بنیـان، اصـولرا و بنیـادگرا
اسـت، امـا بـه جهـت راهبردهـای عملیـات، دائـم در حـال ترمیـم مفهـوم عینیـت
خـود بـوده و بایـد بـا سـرعت متناسـب بـا آنچـه ارزش هـای اصـول اش حـم

میند، ارزشها را بر خود و شرایط حاکم کند.
در چرخـه ایـده پـردازی و فهـم مسـئله ایـن نتـه نهفتـه اسـت کـه مفهـوم انسـان
اقتصادی در ذات خود، داری دو جنبه است؛ جنبه اول جنبه بنیادین اوست
(سخت هسته) و جنبه دیر، همان سخت هسته است در متن عینیت و فعلیت
. اگر مفهوم زمینه ای دوم را در آن نبینید، انسان اقتصادی اسلام ال الابد

در ذهن م ماند و هرگز متولد نم شود.

 

 

 


